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  چكيده

ي كانت شناسي فلسفهشناسي و وجودست كه نقش زمان را در معرفتدر پي آن ا اين جستار

ي حاضر در سه بخش تدوين شده نامهپايانبه  همين منظور . دهدمورد بررسي قرار و هايدگر 

در . است نزد دو فيلسوف زمان كلي و عام معانييابي به دست نخست در پيبخش . است

هر دو فيلسوف سعي شده است تا نقش زمان در مباحث ي فلسفهبه  با اشارهبخش دوم، 

تفسيري كه توجه به با  سعي شده تا، جادر اين. ها مورد بررسي قرار گيردوجودشناسي آن

زمان در وجودشناسي در باب نقش  به تقريب آراء آنان ي كانت داشته استهايدگر از فلسفه

سه ساحت بنيادين دازاين يعني به ن، ابتدا مندي دازايبراي تبيين زمان به اين منظور. نيل شود

پروا كه اين سه ساحت را متحد  ،پس از آن وپرداخته شدگي قيام ظهوري، درافتادگي و پرتاب

در . رسدمندي ميمانكه چگونه هايدگر از پروا به ز داده شدهو نشان  است تبيين شده سازدمي

ي و قوهقرار گرفته بررسي مورد ي وجود حسيات استعلايي و شاكله ببا كانت در آراء ادامه

با تأكيد بر در بخش سوم، . مندي نزد هايدگر همسان دانسته شده استدر كانت با زمانخيال 

حسيات در اين بخش . مورد بررسي قرار گرفته استزمان  مسأله يشناسي دو فيلسوف معرفت

رشناسي پديدا وبا نگاه خاصي به كانت به تفصيل بررسي شدهها و مقولات شاكله ،استعلايي

در پايان نشان . سعي شده است تا انديشه هاي اين دو فيلسوف به يكديگر نزديك شودهايدگر، 

نفسه را كه ي فاصله ي بين پديدار و شيء في داده شده است كه هايدگر نتوانسته است مسأله

  .در فلسفه ي كانت ايجاد شده بود، حل نمايد

  

  :كليدي واژگان

 .ي خيال، پروا، اگزيستانس، حسيات، شهودمندي،قوهزمان، وجود، مقولات، پديدار، شاكله، زمان



 

  

  

  

  تقدير و تشكر

بر خود لازم مي دانم كه از زحمات جناب آقاي دكتر فتح طاهري صميمانه تشكر 

و نيز از زحمات دكتر . احل اين رساله دلسوزانه همراهي نمودندكنم كه در طي مر

حيدري قدرداني ميكنم كه با مشاوره هاي خود در بهتر شدن اين پايان نامه ياري 

در نهايت از تمامي كساني كه مرا در انجام اين مهم ياري نموده اند . رساندند

  .سپاسگذاري ميكنم

 حسين آزادمنجيري
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حتي كه تا حدي. آمده استطول تاريخ فلسفه، براي فيلسوفان امر مهمي به شمار ميزمان در 

دانستند، باز به تعريف و تبيين زمان ي زمان ممكن ميكساني كه معرفت را خارج از حيطه

 نقلات از اين نظري را اند كه در زير گزارشيوچرا مشغول بودهي آن به چونو درباره پرداخته

  .كنيممي

، شاعران هزيودوس و همروس توان ازمي اند،ي زمان سخن گفتهاولين كساني كه دربارهاز 

اما در ميان فيلسوفان اوليه  )293، ص 1380وال، (. اندكه زمان را ذات هر چيز دانسته يونان ياد كرد

 ي خودگاه دربارها هيچهالبته آن. اولين كساني بودند كه مشكل زمان را جدي گرفتند الئائيان

آنان ضمن . كردها ظهور ميدر بحث آن ضمنيورت بلكه زمان به ص. كردندزمان بحث نمي

ي درباره زنوناحتجاجات . كردندبه زمان اشاره ميممكن بودن حركت، غيري بحث درباره

ي از چهار احتجاج زنون درباره. در فلسفه مشهور است فيثاغوريانحركت، عليه نظريات 

به زمان  تأويلكه قابل باشند ميمربوط به زمان و دو ديگر مربوط به مكان  حركت، دو احتجاج

كه بايد چرا كنيم،گاه نخواهيم توانست عرض يك خيابان را طيبراي مثال ما هيچ. نيز هستند

در  )71، ص الف، 1375كاپلستون، (. و اين امر محال است نهايت نقاط را در مدت محدود بپيماييمبي

حركت را  چراكه. اين احتجاج، زمان امري در نظر گرفته شده كه مستقل از حركت است

  .شماردداند، اما زمان را محدود مينهايت نقاط مكاني ميپيمودن بي

به دو  فايدوني او در رساله. شودشروع مي افلاطوني زمان از اما نظريات فلسفي درباره

كه زمان را به جهان محسوس اختصاص قائل شده  -لجهان محسوس و جهان معقو- جهان 

ي زمان درباره را نظر خودتيمائوس ي در رسالهوي . استداده و جهان معقول بيرون از زمان 

چه به عنوان تصوير خدايان، هر محسوس جهان خواستصانع مي كند كهگونه تشريح مياين

ي جاويد، سرمدي بود، و انطباق اما سرشت آن سرمشقِ زنده. بيشتر به سرمشق همانند شود

لذا صانع تصميم گرفت تصوير متحركي از ابديت . چيزي مخلوق و حادث با آن امكان نداشت

جهان بدهد، از ابديت  اين بدين منظور و نيز براي اينكه نظم و نظام لازم را به. وجود بياوردهب
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بر طبق كثرت عدد پيوسته كه هميشه در حال وحدت و ثابت است، تصوير متداومي ساخت كه 

 ،توان گفت زمانمي بنابراين )1732، ص1380افلاطون، (. در حركت است، و اين همان زمان است

تصوير ابديكه تصوير بر طبق كثرت عدد، در اين تعريف آمده  .در جهان استجاري شده  ت

در  ارسطوكه  شتهن آن، همان معنايي را مراد دارسد افلاطون در بيابه نظر مي. در حركت است

ي نظرِ ارسطو به درباره. )شمارش حركات بر حسب قبل و بعد( تعريف زمان آورده است

  . تفصيل بحث خواهيم نمود

دانستند و كه آن را مربوط به ذهن ميجز اين ي زمان، نظر جديدي ارائه نكردند،درباره رواقيان

ي اني كه در قرون وسطي به مسئلهسك يجمله از. عقيده بودندالبته با افلاطون يا ارسطو هم

و حدوث با  ،جهان حادث او معتقد است. بردرا نام اگوستينوس توانمي ،است زمان پرداخته

لقت، زماني نيز وجود يعني با آفرينش موجودات، زمان نيز خلق شد و قبل از خ. استزمان 

قبل «ي در جمله چراكه. داردرسد كه اين تئوري، چندان بنياد محكمي نبه نظر مي .نداشته است

خدا او  از نظر. خود بر زمان دلالت دارد» قبل از«، عبارت »از خلقت، زمان وجود نداشته است

ي طولاني بودن زمان سخن او درباره. خداوند در حال گذر نيست ها برسال. فوق زمان است

چنين زمان كوتاه است؟ همتوان پرسيد كه زمان حال ، طولاني يا پرسد كه آيا ميراند و ميمي

ها طولاني هستند؟ پاسخ توان گفت كه آنگذشته و آينده هم كه ديگر وجود ندارند، چطور مي

آينده چنان با سرعت به . او چنين است كه زمان حال غير قابل تقسيم بين گذشته و آينده است

وتاه يا طولاني لذا ممكن نيست ك. رسد داراي مدت نيستشود كه به نظر ميگذشته بدل مي

اين امر . ذهني استگيرد و زمان يك مفهوم بنابراين انسان در ذهنش زمان را اندازه مي. باشد

توان پرسيد كه زمان است و لذا نميذهن خدا بي. و زمان در ارتباط با اوستذهني در مخلوق، 

خدا «ده لاف كتاب مقدس كه در آن آمبرخاگوستينوس، . كرده استاو قبل از خلقت چه مي

يك لحظه و يك بار خلق كرده  رمعتقد است خدا جهان را د، »دجهان را در شش روز خلق كر

براي عوام است، لذا بايد از آن تفسير رمزي و تمثيلي  بنابراين، تعبير ظاهري كتاب مقدس و
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. گذشته و آينده وجود ندارند .او، زمان به نفس بستگي داشته و در نفس است از نظر. ارائه داد

تشكيل » حال«زمان از سه . گذشته در ارتباط با حافظه است و آينده نيز با انتظار نسبت دارد

حال چيزهايي كه بايد بيايند، كه  ؛دوم. ناميمميحال اشياء گذشته كه حافظه  ؛اول. شده است

 .عبارت است از حال اشياء كنوني و حاضرباشد و ميو سوم، معناي راستين حال . انتظار است

ي و فلسفه) ي خيالهقو(ي كانت توان در فلسفهاين نظريه را مي تأثير )254، ص 1382ايلخاني، (

ي ، بيشتر دربارهي مذهبيبه علت زمينه اما در قرون وسطا. مشاهده كرد) منديزمان(هايدگر 

  .اش با زمان، بحث شده استزماني بودن جهان، يا حادث بودنش، و ازليت و رابطه قديمِ

لاف ارسطو، زمان را امري جدا از حركت برخاو . است حالتزمان صرفاً يك  ،دكارت نظر از

به نظر . اشياء دانست و دوام دارند، زمان را نبايد جدا ازجا كه اشياء مدت اما از آن. دانسته است

ي دكارت به نظريه. اين سخن دكارت باشد تأثيررسد كه كانت در بحث عينيت زمان، تحت مي

از ازليت . توان به ازليت رسيدمي» آن«ي واسطهبه او معتقد است. ليت تمايل داردت و ازابدي

   .هم مانند ازليت است» آن«. وي، بيرون از زمان نيست نظر

و لذا وجودي . دانددهد و آن را حالتي از صفت فكر مي، به زمان اهميت خاصي نمياسپينوزا

ي ي او اشياء از جنبهدر فلسفه. اي نداردي با تغيير اشياء رابطهزمان نزد اسپينوزا، حت. ذهني دارد

  .شوندازليت و ابديت نگريسته مي

با آنات » آن«هر  چراكه. ل استآه، زمان امري وجودي نيست، بلكه ايدنيتسلايب يبه عقيده

. تندديگر كاملاً هم جنس است، در حالي كه در جهان هيچ دو چيزي از همه جهت عين هم نيس

لاف آن، زمان ترتيب برخد كه با هم وجود دارند؛ و داننيتس، فضا را ترتيب اشيائي ميلايب

-كانت از لايب تأثيرتوان جا ميدر اين(. توانند با هم وجود داشته باشنداموري است كه نمي

به داند كه واقعيت نيتس، زمان را راهي ميبدين ترتيب لايب.) روشني درك نمودنيتس را به

چنين زمان راهي است براي تبعيت واقعيت هم. كندي آن از اصل امتناع تناقض تبعيت ميواسطه
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ها يك توالي آيد و بين آناز اصل عليت، به اين صورت كه معمولاً امري در پي امري ديگر مي

بدين تفصيل، زمان نزد وي به . كه اولي وجه عقلي يا علت امر دوم استترتيب داده شده، 

بيند، مفهوم جا كه خود را موجودي با دوام ميانسان از آن. ناي نوعي نظم و ترتيب استمع

ي نگرش وي به زمان و ي نحوهبارهنيتس بر كانت درلايب تأثير .يابدزمان در وي تكوين مي

  .مكان، كاملاً مشهود است

معتقد  باركلي. ددانتصور زمان را انتزاع محض مي هيوم. نامد، زمان را شبح حركت ميهابز

 گوييم زمانِكنند، و بر حسب تعداد اين ادراكات، ميادراكات حصولي، زمان را افاده مياست 

. وي با اين بيان، نوعي تعبير عددي از زمان ارائه كرده است. طولاني يا كوتاهي گذشته است

ي زمان درباره كانتهمين نظر را . ، زمان را رهگذر علم خداوند به اشياء پنداشته استنيوتن

  )293-301، صص1380وال، ( .نشانددارد، با اين تفاوت كه به جاي خداوند، انسان را مي

بلكه مفهوم و . او زمان يك مفهوم نيست از نظر. داند، زمان را مفهوم حي و حاضر ميهگل

زمان مفهومي است كه در مكان واقعي يا به ديگر سخن، در جهان وجود . زمان، يكي هستند

و فقط  مكان نسان، طبيعتبدون ا. زمان طبيعي يا فلكي وجود ندارد. زمان، تاريخي است. رددا

بنابراين، . تنها انسان در زمان وجود دارد، و زمان نيز در فراسوي انسان وجود ندارداست،  مكان،

- اضر است، ميحجا كه انسان زمان است و زمان مفهوم از آن. انسان انسان زمان است و زمان

- يعني خود جهان و هستي مي. ان نتيجه گرفت كه انسان از لحاظ تجربه موجوديت داردتو

انسان موجوديت . كند، ممكن باشد و تحقق پذيردكه مفهوم انسان را تداعي ميچنانبايست آن

و آن در . خوريمميبر» زمان، انسان است«ي ما بار ديگر به جمله)68 ، ص1387هگل، (. مفهوم است

   .هايدگر استي فلسفه

كه دو  معتقد شد با جمع نظرات گوناگون شلينگ. داند، زمان را توهمي بيش نميشوپنهاور

، ي وينحلقهفيلسوفان . يكي عقلي و مفهومي و ديگري شهودي حالت براي زمان وجود دارد؛
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. معتقد بودند كه زمان حقيقي، همان زمان خارجي است و زمان نفساني توهمي بيش نيست

از ، و زمان خارجي داندمي همان زمان نفساني و درونيرا لاف آنان، زمان حقيقي برخ، برگسون

چند براي ديمومت نام نهاد و قسم دوم را هراو قسم اول را . است زماني ساختگينظر وي 

ها، ديمومت زمان دلتنگي. ديددانست، اما حقيقتي را در آن نميزندگي اجتماعي لازم مي

كه  است ، هنگاميديمومت. استهاي مها، دريغ و افسوسزومنديها، آراريها، اميدوافسردگي

هر نتي، نت قبلي را در بر گرفته و آهنگ نت بعدي . دهيم، آگاهي داريمگوش ميبه نوايي كه 

اين . را دارد، اين حالت با معناي زمان خارجي كه بيشتر با مكان ارتباط دارد، نسبتي ندارد

هايدگر نيز با بيان معاني مختلف، . داشته است تأثيرح بر هايدگر ي برگسون به وضونظريه

او  از نظر. نامدمي» منديزمان«گردد كه گذارده و به دنبال زمان اصيلي مياصيل را كنار معاني نا

اين معنا از . ان استاما دازاين خود، زم. »در زمان هستند«ديگر موجودات . دازاين، زمان است

اهي و متوجه اين موضوع باشيم كه ما موجوداتي هستيم متن كهفهميد، مگر اين توانزمان را نمي

اي كه انتها دارد آينده. زمان براي ما همواره رو به آينده دارد. رويممحدود كه به پيشواز مرگ مي

  .و پايان آن مرگ است

. جود دارداي ورابطه) وجود خاص انساني(، همواره بين زمان و اگزيستانسيل سارتر از نظر

ي خود نيست، بلكه هركس، كسي مالك گذشته. ام، نسبت تملك نيستمثلا نسبت من با گذشته

شده و قالبي نيست كه من پرداختهوي من از قبل ساختهكه گذشتهيا اين. ي خود استگذشته

از طرف ديگر، من تا . سازداش را خود ميبلكه هر انساني، گذشته. درون آن قرار بگيرم

توان گفت كه من اما مي .امچون هنوز تمام نشده .ي خود نيستمام، گذشتهكه زندهگاميهن

زمان . افتدبايد سعي كنم در زمان حال باشم، و اين امر با انتخاب اتفاق مي. بودمي خود گذشته

پذيرد كه يك او اين نظر هايدگر را مي. نظر سارتر، اساساً حضور در برابر امري است ازحال 

وال، (. وجود برخوردار از اگزيستانس، هميشه بيرون از خود و در برابر امري ديگر موجود استم
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عقايد پيشين  تأثيردر بحث زمان، تحت  كانت و هايدگردهد كه بيان نظريات مختلف نشان مي

ها بيان آن اگوستين، يا ديگر فيلسوفان كه ضمن ياهمروس و هزيودوس  در نظريات. اندبوده

  . را بيابيم اين دو فيلسوفي نظريات توانيم ريشهمي ،ايمهتذكر داد

جمله مفاهيمي توان در نظر داشت اين است كه زمان از ها ميي مهمي كه در اين بررسينكته

اند كه براي گاه گفته. ر فلسفه، طريق پر فراز و نشيبي را طي نموده استواست كه در تاريخ تط

. اندمعرفت بايد به ماوراي آن رفت و گاه آن را عنصر اصلي و محور معرفت دانسته رسيدن به

به اهميت زمان پي برده است، بيشتر  ،روز كه به جلوتر گام نهاده رسد كه فلسفه هربه نظر مي

قابل توجه است كه حرف . نامدمي» وجود و زمان«كه هايدگر عنوان اثر سترگ خود را به حدي

. اندترادف دانسته» واو«بلكه آن را . ي حرف عطف و اتصالي نيستن عنوان، به مثابهدر اي» واو«

  . به اين معنا كه وجود نزد هايدگر همان زمان است

اين جستار، در پي آن . نامه ضروري استي نوشتار اين پاياني شيوهدر پايان چند نكته درباره

چنين مقصودي . دو فيلسوف بررسي نمايد ي ايننيست كه نقش زمان را در كل ساختار فلسفه

شناسي و خواهيم نقش زمان را در معرفتبلكه صرفاً مي. ستي نگارنده المبضاعت ع فراتر از

بين نظريات  قرابتي قرار داده، و در صورت مشاهده بررسيشناسي اين فيلسوفان مورد وجود

تدوين شده  بخشدر سه  ي حاضرامهنپايانبا توجه به اين مطلب، . را برجسته نماييم آنآنان، 

در . ايمبه معنايي اوليه از زمان، نزد دو فيلسوف بوده يابيدستابتدايي به دنبال  بخشدر . است

ي كند، به مقايسهجا كه زمان نقشي بازي ميي دو فيلسوف، تا آنمن شرح فلسفهدوم، ض بخش

شناسي آنان نمايان زمان را در وجوداز اين منظر نقش ، تا نظرات آنان در باب وجود پرداختيم

ي از جمله تفسيري كه هايدگر از فلسفه–ايم با تفسير خاصي در اين طريق، سعي داشته. سازيم

. نظر آن دو را در باب نقش زمان در وجودشناسي به يكديگر نزديك نماييم - كانت داشته است

ساحات قيام  –بنيادين دازاين را  مندي دازاين، ابتدا سه ساحتدر اين راستا براي تبيين زمان

كه اين سه ساحت را متحد  واسپس به پر. ايمتوضيح داده -شدگيو پرتابظهوري، درافتادگي 
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به چنين هم. رسدمندي ميهايدگر از پروا به زمان ايم كه چگونهنمايد پرداخته و نشان دادهمي

-ي وجود پرداخته و با تفسير قوهلهو نيز شاك حسيات استعلاييي زمان در نظرات كانت درباره

شناسي دو سوم، معرفت بخشدر . ايممندي نزد هايدگر هم پايه دانستهي خيال آن را با زمان

-فلسفهايم تا نقش زمان را در آن مشاهده كرده و با تفسيري خاص از فيلسوف را تشريح نموده

حسيات به بحث مفصل از  بخشدر اين . ي كانت نزديك كنيمهايدگر، آن را به فلسفهي 

ايم نشان سعي داشته ،رداخته، با تشريح پديدارشناسي هايدگرها و مقولات پشاكله ،استعلايي

بر  - ي ناشناخته ماندن ذات جهاندرباره-انت ي كه كتأثير بردهيم كه وي نتوانسته است 

   .ي بعد از خود گذاشته است، فايق آيدفلسفه
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  اول بخش

  

  

  مفهوم زمان
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اين  كندبه ذهن خطور ميكه  سؤالي اولين، هايدگرو  كانت ي زمان نزددر رهگذر مقايسه

 ؟دهندمي توضيح چيزيي چه گويند، در واقع دربارهاز زمان سخن مي آنان كههنگامياست كه 

ما كه جا از آن. ي آغاز بحث به دست دهيمآنيم كه يك معناي اوليه براتنها بر  بخشالبته در اين 

خواهيم مي بخشدر اين  عنصر زمان نزد اين دو فيلسوف هستيمنقش دستيابي به  به دنبال

گسترش اين معنا را  بعدي هايبخشي آنها بيابيم و در معنايي ساده و اجمالي از زمان در فلسفه

  .خواهيم پرداخت ،ت و سپس هايدگري نظريات كاناكنون به بحث درباره بدين منظور،. دهيم

  

  مفهوم زمان نزد كانت 

كند كه قواي در ابتدا ادعا مي وي. زندي خود دست به تحليل قواي انساني ميكانت در فلسفه

هاي زير بررسي كه هر يك را به ترتيب در بخش ،حس؛ فهم و عقل: ندهست ذهني بر سه نوع

  :كندمي

1 .؛يات استعلاييحس   

  ؛تحليل استعلايي. 2

  .ديالكتيك استعلايي. 3

ي قوهكند كه عبارت است از اي ديگر را مطرح ميقوهكه خواهيم ديد، كانت، ناگهان اما چنان

  .كندي بين حس و فاهمه معرفي ميخيال و آن را واسطه

گي رهنمون شدن وي به زمان را، ي كانت، چگوندر يك بررسي كاملاً فشرده از فلسفهاما 

ي يابد كه همهكنيم، درميتوان اين گونه شرح داد كه او از دقت در احكامي كه صادر ميمي



١٥ 
 

   

برخلاف حكم تأليفي، انكار  ،توان گفتها ميدر تفاوت آن .تحليلي هستنديا و  تأليفياحكام، 

  .جامداناقض ميحكم تحليلي به تن

هر حكم پسيني بعد از . كندتقسيم مي پسينيو  پيشينيرا به احكام  تقسيم ديگري،وي، در 

  .تجربه است و حكم پيشيني، حكمي مستقل از تجربه است

اما . يا تركيبي پسيني كانت بر اين نكته توافق بوده كه حكم يا تحليلي پيشيني است، تا قبل از

ين نوع از احكام مصاديق ا. داحكام تركيبي پيشيني نيز وجود دارن كند كهادعا ميكانت 

ي كانت براي اين است كه مشخص سازد آيا از ي فلسفهادامه. باشندات و مبادي علم مييرياض

-توان در مابعدالطبيعه بهره برد يا خير؛ و به اين منظور او به اين مقوله مياين نوع حكم مي

ي س و فاهمهشود و انسان چگونه حشناسايي براي انسان چگونه حاصل مياصولاً پردازد كه 

  برد؟ خود را در اين مقوله به كار مي

البته با . شودچون گذشتگان تجربي مسلك، معتقد است كه شناسايي با تجربه آغاز مياو هم

براي فهم نظر او ابتدا بايد دانست . گيردمي نشأتاز تجربه  ،نيست كه تمام معرفت ها موافقآن

 ،و برخلاف گذشتگان خود در هر دو سنتكه وي بين حس و فاهمه تفاوت قايل است 

قابل تحويل به  نه حس را و داندفاهمه را قابل تحويل به حس مينه گرا، مسلك يا عقلتجربي

براي  ،ها را مجزا دانستهشود و آنتباين ذاتي قايل مي بين اين دو» ولف«او به پيروي از . فاهمه

و . ي فاهمهقوهي حس داريم و يك هقوما يك . شماردهر يك مشخصات خاص خود را مي

به اين . اينها در انسان بايد داراي وسايل و امكاناتي باشند كه با آن به شناسايي روي بياورند

و فاهمه هر  حسگوييم كه امور پيشيني مي ،وسايل و امكانات كه از قبل در ما نهاده شده است

دو گروه از امور پيشيني كار در حقيقت قايل به بنابراين او با اين . دو داراي چنين اموري هستند

  . فاهمه خاصِپيشيني حس و امور  خاصِ پيشينيامور  ؛شده است


